
همیشــه این ســؤال برایم مطرح بوده است 
که چرا اغلب شــرکت ها کوچک و بزرگ، دولتی 
و غیردولتــی در تهران دفتــر دارند و مدیران آنها 
مرتب به تهــران رفت وآمد دارند. گاهی پاســخ 
ایــن بوده که برای پیگیری امــور اداری، اما دقیقا 
کــدام امــور ادارای؟ موضوع دیگــری که اغلب 
مطرح می شود، این اســت که اگر فردی سالم و 
غیرجناحی که وابسته به هیچ گروه سیاسی نباشد 
و به اصطــلاح مردمی باشــد، بتواند در انتخابات 
ریاســت جمهوری رأی بیاورد، می توان امیدوار به 
تغییر بود. اما چرا اغلب چنین نبوده است. سؤال 
دیگری که مطرح می شود، این است که آیا فعالان 
اقتصادی، کارآفرینان و شرکت های تجاری که در 
بازار مانده اند و توســعه پیدا کرده انــد، به دلیل 
کارایی شان بوده است؟ اغلب گمان می کنیم که 
این گونه نیست. اما چگونه می توان این مسائل را 
توضیح داد. پاسخ در سنت بازتوزیعی است که بر 
دولت ها (نه فقط قوه مجریه) حاکم است. از سه 
نوع بازتوزیع می توان سخن گفت ۱. بازتوزیع ابزار 
تولید که در اینجا محل بحث ما نیست، ۲. بازتوزیع 
غیرمستقیم منابع برای آموزش و بهداشت رایگان 
و باکیفیت. این نوع بازتوزیع کارآمد و در راســتای 
توسعه است، ۳. بازتوزیع مستقیم منابعی مانند 
ارز، انــواع یارانه و معافیت هــای مالیاتی که در 
این نوشــتار محل بحث اســت. ســاز   و کار حاکم 
بــر دولت ها (به معنای عــام) در ایران مبتنی بر 
ســنت بازتوزیع مســتقیم منابع مانند انرژی، ارز، 
تسهیلات، امتیازات، معافیت های مالیاتی و... در 
بین گروه های ذی نفع مختلفی است که مدعی اند 
ســزاوارترین برای دریافــت این منابع هســتند. 
دولت هــا با اهــدف اقتصــادی (کاهش قیمت 
کالاها) سیاســی یا ایدئولوژیک به افراد، گروه ها و 
شــرکت ها امتیاز، یارانه، تسهیلات، ارز و معافیت 
مالیاتی می دهند. مســئله اینجاســت که بخش 
زیــادی از فعالیت هــای دولت صــرف بازتوزیع 
این منابع می شــود. با چنین کاری منافعی برای 
عده ای و هم زمان هزینه هایی برای دیگران ایجاد 
می شــود. رقابت برای منابعی کــه دولت مدام 
درگیر بازتوزیع آن اســت، فقــط در میان گروه ها 
و احزاب سیاســی جریان ندارد، بلکــه در میان 
فعالان اقتصادی هم وجود دارد و همه ســعی 
می کنند شرکتی تأسیس کنند که از بازتوزیع منابع 
بهره ببرند. برخی گروه ها برای دستیابی به منابع 
بیشتر یا توجیه منابع دریافتی، رسانه هم تأسیس 
کرده اند. این رســانه ها برای فشار به دولت برای 
بازتویع منابع بــه نفع گروه های خاصی فعالیت 
می کنند. فعــالان اقتصادی و کارآفرینان به جای 
ارتقای کیفیت محصــولات و ارائه خدمات بهتر 
سعی می کنند به مقامات دولتی نزدیک تر شوند 
تا از چگونگــی منابعی که قرار اســت بازتوزیع 
شــود، اطلاع یابنــد. اغلب این گونه نیســت که 
فعالان اقتصــادی به دلیل کارایی و کیفیت بهتر 
در بــازار مانده اند، بلکه به خاطــر بهره مندی از 
منابه بازتوزیع شده دولت به ضرر بقیه است که 
قدرتمند شده اند. دسوتو در کتاب راه دیگر معتقد 
اســت که ســنت بازتوزیع باعث سیاسی شــدن 
جامعه و سیاست زدگی آن می شود. با فهم سنت 
بازتوزیعی اســت که می توان به این سؤال پاسخ 
داد که چرا همه شــرکت ها در تهران دفتر دارند، 
چون بــرای چانه زنی و رایزنــی برای بهره مندی 
هرچه بیشتر از منابعی است که دولت بازتوزیع 
می کند. هر رئیس جمهوری که به قدرت می رسد، 
به ناچار باید تصمیم بگیــرد که منابع را چگونه 
بازتوزیع کنــد و به همین دلیــل در اکثر دولت ها 
مســئله فساد در بازتوزیع منابع مانند ارز و انرژی 
و تســهیلات شــکل می گیرد. گروه های مختلف 
جامعه ماننــد پرســتاران، معلمــان، کارگران، 
بازنشســتگان و... مطالبه دســتمزدهای بالاتری 
دارند، شــرکت های بزرگ تلاش می کنند از یارانه 
انرژی، ارز و تســهیلات بیشــترین بهره را ببرند و 
نگذارند قوانینی وضع شود که رقابت ایجاد کند. 
خودروسازان مثال خوبی است. مصرف کنندگان 
می خواهنــد قیمت ها پایین بیاید، شــرکت های 
وارد کننده و صادرکننده دنبال ارز بیشتر هستند و 
بوروکراسی تو د رتوی دولتی به دنبال حفظ خود 
اســت و وجود خود را ضروری و مفید می داند. 
در برخی مواقع سیاســت مداران و مدیران ارشد 
نیستند که درگیر توزیع منابع هستند. در هزارتوی 
بوروکراســی دولتی دســتورالعمل ها و قوانینی 
وضع می شود که ظاهرا در جلسات مصوب شده 
است اما بدون توجه به پیامدهای مثبت و منفی 
منابع را ناعادلانه توزیع می کنند. بازتوزیع منابع 
طبیعی در بین افــراد و گروه های خاص از همه 
چالش برانگیز تر است. با شــدت گرفتن ساز و کار 
بازتوزیع منابع ازشمند بین نسلی بیم آن می رود 
که کشور منابع ارزشــمند خود را از دست دهد. 
همه اینها موجب دلســردی، نا اطمینانی و فساد 
می شــود. جامعه، افراد و گروه هایی را که با یک 
لطــف و رانت دولت ثروتمند شــده اند، می بیند 
و اشــتیاق و علاقه به کارکردن و ســرمایه گذاری 
چنیــن  صــورت  در  می دهــد.  دســت  از  را 
رویکردی، انگیزه ها برای خلــق ثروت روز به روز 

کاهش می یابد.
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به بهانه  لغوشدن  شب  دکتر  جواد طباطبایی در  دانشگاه تهران

بالانس میان سیاست داخلی و سیاست خارجی

در حالی ۹ دهه از تأســیس دانشگاه به ســبک نوین در ایران می گذرد 
که دانشگاه و آموزش عالی در ایران با وجود خدمات فراوانی که به کشور 
کرده، دســت کم علوم انسانی در دانشگاه در ایران به نظریه پردازی و البته 
نظریه پردازی درباره ایران نرســیده اســت. غیبت ایــران در نظریه پردازی 
آکادمیک می تواند به این نتیجه برســد که دانشــگاهی که باید برای ایران 
کار می کرد، در غیاب نظریه برای ایران لزوما در خدمت ایران قرار نداشت. 
این نکته به ویژه در علوم انســانی حائز اهمیت اساســی و بنیادین است. 
به قول جواد طباطبایی موضوع دانشــگاه و به ویژه علوم انســانی، ایران 
و ملت ایران نیســت. دانشــگاه در ایران برای گذر از گسســت میان نظام 
سنتی دانش با تحولات تاریخی و واقعیت جامعه ایران شکل نگرفته بود. 
گسســتی که به دلیل تصلب بخش های سنتی در ایران ایجاد شده بود، با 
تأسیس دانشگاه ترمیم نشد و دانشــگاه در ایران به واسطه ضرورت های 
فکــری و اجتماعی شــکل نگرفت و در نتیجه موضوع دانشــگاه ایران از 

ابتدای تأسیس، ایران نبود.
جواد طباطبایی یکی از معدود اندیشــمندان ایرانی اســت که به تأمل 
دربــاره ایران و نیــز درباره دانشــگاه در ایران پرداخــت. طباطبایی دوره 
کوتاهی در دانشگاه در ایران تحمل شد و خیلی زود از تدریس و پژوهش 
در دانشگاه کنار گذاشته شد. اما اخراج طباطبایی از دانشگاه موجب نشد 
که تأملات اندیشگی طباطبایی متوقف شود و طباطبایی خارج از دانشگاه 
توانســت به تأملات فکری خود بپردازد. شــاید اگر طباطبایی در دانشگاه 
می ماند، زیر بار بوروکراســی معیوب نظام دانش رســمی در ایران گرفتار 
روزمرگی می شد و راه بر اندیشیدن مستمر او درباره دغدغه هایش مسدود 
می شــد. یکی از مهم ترین اجزای نظام فکــری جواد طباطبایی به ویژه در 
دهه های اخیر تأمل درباره ایران بود. طباطبایی به عنوان یک آکادمیســین 

خارج از دانشــگاه و به تنهایی بیش از هــر دپارتمانی در علوم اجتماعی 
و علوم سیاســی ایرانی درباره ایران اندیشــید و ضرورت های تأمل درباره 

ایران را تشریح کرد.
در روزهای گذشــته کانون ایران شناسی دانشــجویان دانشگاه تهران با 
همکاری مجله بخارا برنامه ای تحت عنوان «شب هشتادسالگی سیدجواد 
طباطبایــی» تــدارک دید و قرار بود در این برنامه شــماری از اســتادان و 
همکاران ســابق استاد و گروهی از پژوهشگران به مناسبت هشتادسالگی 
جواد طباطبایی در سالن فردوسی دانشگاه تهران و همراه علاقه مندان به 
جواد طباطبایی گرد هم آیند و ســاعاتی به بزرگداشت و بررسی و ارزیابی 
آثار ســیدجواد طباطبایی پرداخته شــود. گویا تمــام مجوزهای لازم هم 
گرفته شده بود و دانشــگاه با اجرای برنامه موافقت کرده بود اما یک روز 
مانده به برگزاری برنامه اعلام شــد که نهادهای غیردانشــگاهی دولتی با 

اجرای برنامه مخالفت کرده و برنامه «شب جواد طباطبایی» لغو شد.
در اینکه در سال های اخیر فعالیت های فرهنگی و علمی و دانشجویی 
در دانشــگاه های کشور با موانعی دســت به گریبان است، سخنی نیست 
اما مخالفت با برنامه ای فرهنگی که تنها برای قدرشناسی از زحمات یک 
عمر تلاش های بی وقفه و مؤثر یک استاد و محقق و نویسنده صاحب نام و 

صاحب سبک در کشور قرار بود موجب گردهمایی گروهی از علاقه مندان 
شود، با هیچ معیاری قابل درک نیست.

در شــرایطی که به علــل و دلایل مختلــف، امروز بیــش از هر دوره 
دیگری در چند دهه گذشــته تأمل و تفکــر درباره ایران به ضرورتی جدی 
و انکارناپذیر تبدیل شــده اســت، مشــخص نیســت مخالفت با برگزاری 
مراسمی نه چندان بزرگ و پرخرج و پرزرق وبرق- مانند اغلب مراسم های 
مشــابه اما پرخرج دولتی- چه ضرورتی داشــت؟ چــرا نهادهای دولتی 

غیردانشگاهی با این مراسم مخالفت کردند؟
البته همین جا باید از دولت و دولتمردان پرسید که چرا بخشی از نهاد 
دولت و قوه مجریه با برگزاری مراســم تجلیل از یک متفکر وطن دوســت 
و نظریه پرداز در دانشــگاه تهران مخالفت کرده است؟ آیا چنین مخالفتی 
همســو با سیاســت های اعلامی دولت اســت؟ اعمال محدودیت برای 
برگزاری مراســم هشتادســالگی ســیدجواد طباطبایی چــه معنایی پیدا 

می کند؟
 تردیدی نیست که در شــرایط حساس امروزی از درون و بیرون کشور 
اقدامات و فعالیت های ضدایرانی ســمت و سویی علنی تر به خود گرفته 
اســت. برای مصاف با چنین اقدامات مذبوحانــه ای، ایران ما بیش از هر 
زمان دیگری به اندیشــه متفکرانی چون سیدجواد طباطبایی برای گذر از 
ناملایمات و دشــواری های پیش رو نیــاز دارد. هر نوع محدودیت و ایجاد 
مانع برای اندیشیدن درباره ایران بر شاخ نشستن و از بن بریدن است. جواد 
طباطبایــی و آثــار به یادگار مانده از او یکی از منابع فکری برای پاســخ به 
دشــواری های پیش روی ایران به ویژه در شرایط کنونی کشور است. ایجاد 
موانــع و محدودیت برای چنین مجالســی آن هم در فضای دانشــگاهی 

هرچه باشد، خدمت به فرهنگ و علم نیست.

ایالات  متحده آمریکا در سیاســت خارجی خود نسبت به ایران درخواست های غیرقابل قبولی 
دارد، درخواســت هایی کــه نه تنها هیچ سیاســت مداری آن را نمی تواند بپذیــرد، بلکه حتی هیچ 
شهروند ایرانی با هیچ منطقی نمی تواند آن را نادیده بگیرد و به آن تن دردهد؛ نداشتن موشک های 
بالســتیک و سلاح های استراتژیک متعارف. نداشــتن اینها یعنی خلع سلاح کامل و تسلیم محض 
خواســته ها و زیادی خواهی های بین المللی و حتی منطقه ای کشورهای بزرگ و رقبای منطقه ای 
ما، این خواست فقط تقاضای آمریکا و اسرائیل نیست، حتی بسیاری از کشورهای همسایه جنوبی 
خلیج فارس ما از این دکترین نامشروع دفاعی پیشنهادی ایالات  متحده استقبال می کنند یا خواهند 

کرد، آن وقت تمامیت ارضی ما نه تنها مورد تهاجم اسرائیل خواهد بود، معتقدم امارات متحده عربی با اجماع جهانی 
که علیه ما نســبت به جزایر سه گانه به راه انداخته و آن را تبدیل به آمره و قاعده بین المللی کرده است، دست اندازی 
به تمامیت ارضی ایران را بیشــتر از گذشته، پیشه خود خواهد کرد. فراموش نکنیم ایران ضعیف را بسیاری در منطقه 
دنبال می کنند و آن را لازمه ثبات خود می دانند؛ بنابراین صحبت کردن از نابودی موشــک های بالســتیک، ســلاح های 
متعارف و بازدارنده خلاف منافع ملی و سیاست ارضی ماست. از طرف دیگر قبول اینکه هیچ راه حلی برای خروج از 
سیاســت خارجی فعلی کشور که فقط نظاره گر امور است هم قابل توجیه نیست. سیاست مداران وطن پرست، معتقد، 
ملی گــرا و بنامــی داریم که اصلا این رفتار را قبــول ندارند و به این طرز تلقی منفعلانه اعتقــاد ندارند و آن را نه تنها 
در شــرایط میان مدت و بلندمدت برای کشــور و منافع ملی مضر می دانند، حتی در حال حاضر معتقدند ضربه ای که 
کشــور از آن می خورد، قابل جبران نیست، پس چرا از تجربه، دانش، بینش و فرمول آنان استفاده نمی شود؟ چرا آنان 
را در این شــرایط خطیر به کار نمی گیریم که عملا ثابت شــود می شود در سیاســت خارجی تکانه هایی به خرج داد؟ 

ما پنج دوره مذاکره کردیم و دســتاوردی نداشــتیم، چرا؟ خود ما نیز باید بیندیشیم و جواب داشته 
باشــیم، طرف مقابل آن زمان از ما چه می خواســت و اکنون چه می خواهــد و از همه مهم تر با 
این دســت فرمان حرکت کردن در آینــده چه می خواهد؟ آیا او لحظه به لحظه در حال پیشــروی 
خواســته های خود نیست؟ خواسته هایی که روز به روز روی هم انباشته می شود و گره های کوری 
بیشــتر در اســتراتژی خارجی ما ایجاد می کند. از طرف دیگر همان اندازه که سیاســت خارجی ما 
مبهم اســت، در داخل نیز چندین معضل اساســی داریم که دســت کمی از سیاســت خارجی ما 
ندارد. همان اندازه که سیاســت خارجی فعلی ما چالش زاســت، سیاســت و مدیریت داخلی ما 

نیز چالش زاســت . فقر شدید و رو به گســترش اجتماعی، رشد منفی توسعه ملی، کاهش 
شدید ارزش پول ملی، کسری شدید بودجه، تورم فزاینده، شکاف طبقاتی، بیکاری، مشکلات 
محیط زیســتی و... بالاخره با اینها باید چه کار کنیم؟ اگر در صحنه های جهانی و بین المللی 
حضور نداشته باشیم، می توانیم این مشکلات را حل کنیم؟ بشخصه معتقد هستم اگر حتی 
سیاســت خارجه را به امان خدا رها کنیم، مشکلات داخلی، کشور را در تنگناهای عظیمی 
فرو خواهد برد، پس خطر دوطرفه و مســیر و راه پیش رو بسیار پر پیچ وخم است. حکمرانی 
نوین و پیشرفته حکم می کند تعادلی باید بین این دو مورد ایجاد شود تا کشور از آسیب ها در 
امان بماند و اکنون وقت آن نیســت که با زمان مدارا کنیم، این خود زمان است که ثانیه به 
ثانیه برای ما تصمیم می گیرد و آینده ما را مشخص می کند، پس قبل از تصمیم گیری زمان، 

ما برای خودمان تصمیمات اساسی بگیریم.

ادامـه در 
صفحه

۷

ســلامت سیاســت  تعریــف،  طبــق 
و  برنامه هــا  تصمیمــات،   (health policy)  
اقداماتی هســتند که برای محقق کردن اهداف 
حوزه سلامت در یک جامعه به اجرا درمی آیند. 
براساس توصیه های سازمان جهانی بهداشت، 
وقتی سیاست سلامت از شفافیت لازم برخوردار 
باشــد، منجر به این می شــود که چشــم انداز 
مشــخصی برای آینده تعریف شــده و ســطح 
ســلامت جامعه ارتقا یابد. در این چشــم انداز 
اســت که اولویت ها و نقش های مــورد انتظار 
از ساختارهای مختلف سیاســت گذاری و اجرا 
در بخش های مختلــف حاکمیتی و غیردولتی 
مشخص می شــود. برای محقق شــدن اهداف 
سیاست سلامت، ضروری است که عموم مردم 
نیز از کلیات سیاست سلامت کشور، برنامه های 
مختلف و نحوه مشــارکت و مســئولیت خود 
به درستی مطلع شده و مشارکت لازم را داشته 
باشــند. لازم به ذکر اســت که سیاست سلامت 
دارای بخش های مختلفی است که می توان به 
مواردی نظیر سیاست سلامت عمومی، خدمات 
مراقبتی، بیمه و مراقبت های فردی اشــاره کرد. 
سیاست سلامت روان نیز از جمله طبقات مهم 
سیاست سلامت محسوب می شود. برای ارزیابی 
جامع سیاســت سلامت روان کشــور، آگاهی از 
عملکرد کشورهای شــاخص، نقش مهمی در 

خدمات،  کیفیــت  مشخص شــدن 
نقاط قوت و ضعــف و برنامه ریزی 
بــرای اصــلاح نواقــص در دیگــر 

کشورها خواهد داشت. 
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وقتی وزیر خارجه در دایره ای 
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اصلاح آیین نامه شهرداری، پیامدها و چالش ها برای زاکانی

گزارش «شرق» از جهش آمار تب دنگی در هرمزگان؛ افزایش 
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گفت و گو با محمدعلی صفورا درباره ضرورت
 بازتعریف نقش پژوهش در سینمای ایران

سود هستندپلتفرم ها فقط دنبال 

تفکر حرفه ای نداریم
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